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 چکيده

ها، هموار  در ساحت انديشه جاييا  داشگه است. اخگراصي انسا  ۀتجرب ۀمثابآگاهي بهمرگ

عقرننت مگمايز سنت و تجدد در موضوب مرگ، طن  هنجاري مگضادي را ايجاد کرد  که در ادراک 

پديدارشناخگي  ۀمبناي اي  تمايز، در اي  پژوهش به مطالع ايراننا  ا  مرگ اابل شناسايي است. بر
ها ا  طريق انجام گنري نظري، يافگهايم. با نمونهکنشيرا  پرداخگه ۀ يسگ ۀمواجهه با مرگ در تجرب

 يسگۀ ضخنمي برخوردار  ۀنفر ا  افرادي که در ابال موضوب مرگ ا  تجرب 07هاي عمنق، با مراحبه

طلبانه، آگاهي؛ تخديري، شهاد سنخ ا  مرگ 3 ،هاداد  تماتنکو پس ا  تحلنل اند، گردآوري شد بود 

. همچنن  در رديدگرايانه ديني ا  يکديير مگمايز گطلبانه و وااعامپريسنسگي، نهنلنسگي، نمايشي، غفلت

مرکزي اي   ۀهسگ ۀمثاببه« گسست در رو مرگي»آگاهي، مفهوم مرگ ۀراسگاي رسند  به ذا  تجرب

 پديدارشناسانه اسگحرال گرديد. ۀبتجر
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 مقدمه. 0

ۀ اسـت. گذشـت در انسان، به فهم او از گذشته و آينده پیوند خـورده« حال»فهم معناي 

همـۀ بـا وجـود  محدوديت بـزرگ بشـر ۀمثاباست و فهم آينده بهمتفاوت نامشابه و  هاانسان

بشـري بازنشـدۀ هايي كه در راستاي مديريت آينده ترتیب داده شده كماكـان گـره پیشرفت

رخ خواهـد ها نانساۀ تنها امر قطعي كه در آينده براي همعنوان به است. در اين میان مرگ

قـدر به ايـن امـر آندستیابي ثر كند. استعداد انساني براي أرا بتمامه مت ويند فهم توامي ،داد

موجـود »انسـان را  ،قلمداد شده كـه برخـي فلاسـفه مؤثردر تمايز انسان از ساير موجودات 

انديشـي او اند و تمايز انسان و غیر را در التفات انسان به مـرگ و فرجامدانسته« انديشمرگ

آگاهي شاخصـي اسـت كـه انديشي و مرگ. از اين منظر مآل(1141 ،دينانير.ک: )دانند مي

 شود. بدان سنجیده ميها نشکک انسانیت انسانحوي مبه

 ياینـه. عوامـل زمیـردگيشکل نم در خلأ یزن يآگاهمرگ ي،بشر یاتهمانند همۀ تجرب

 يـنآوردن بستر مواجهه با مـرگ مـؤثر واقـع شـوند. ایشو پ يآگاهمرگ یاندر غل تواننديم

جش قـرار گرفتـه اسـت. مورد سـن ينحو تجرببه يمختلف يهاآنها در پژوهش یرثأعوامل و ت

 یمـاري،بـه مـرگ، ب يکنزد هايهتجرب يکان،از دست دادن نزدهمچون  يا«يشخص»عوامل 

كلمنـتس، ؛ 3113 یل،سر.ک: عوامل هستند ) ين. از ا.و. ینشركت در مناسک مرتبط با تدف

 .(3119 یا،پارن؛ 3111 يرز،سا؛ 3111

كـه البتـه خـود از وقـوع  در جامعه اسـت «جايگاه فرهنگي مرگ» ،ديگر ۀعامل برجست

هاي واگیـر، قحطـي، مصـائب طبیعـي، يـا از جهـت شیوع بیماريهمچون شرايط اجتماعي 

گزيـري در و مـرگ آگاهيمرگگردد و در طیفي میان مي ثرأپزشکي متهاي مقابل پیشرفت

جنـگ  ۀژه در برهويهبسیاري نمود داشته و ب متفکرانِ ۀنوسان است. اين عامل نیز در انديش

 غرب(. ۀ)درآمدي به مرگ در انديش انداي بدان پرداختهاني متفکران برجستهجه

 «معرفتـي»عامل  كندثر ميأآگاهي را متمرگحقیقت كیفیت رديگر كه د ۀعامل برجست

و باشـد ميمرهون جايگاه مرگ در گفتمـان مقبـول افـراد  آگاهيمرگتعمیق ادراک  ؛است

 آگـاهيمرگاز  متنوعيهاي سنخ ،واحد تماعيشود در يک فضاي اجمي همین تمايز موجب

 تجربه شود. 

انسان ايراني در اين مواجهه سايه افکنده است. از  ۀدو گفتمان غالب و متضاد بر تجرب

يک حقیقت  ۀمثابآگاهي و معنابخشي به آن بهمرگ يگفتمان سنت در پي ارتقا ،سويک
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 نکار و كتمان مرگ و مواجهه با آنادنبال بهگفتمان تجددي  ،وجودي است، و از سوي ديگر

چنین در كه ايناي ترديد ورود به میدان تجربهبي عنصر مخل حیات مدرن است.مثابۀ به

مواجهه با هاي ايراني از منظر سنخ ۀشاهراه تضاد سنت و تجدد قرار دارد و واكاوي جامع

 ۀويژه اينکه در حوزبه ؛هدايرانیان را مورد واكاوي قرار د تواند خفیات فرهنگيمي ،آگاهيمرگ

است كه در  شناختيروانبا مطالعات غلبه شناختي بیش از مطالعات جامعه ،مطالعات مرگ

 حاصل از سوگهاي هراسي يا افسردگيناشي از مرگهاي انديشي ذيل اضطرابآنها مرگ

هاي توان از برخي پژوهشرواني بررسي شده است. هرچند ميـ  امري شخصيمثابۀ به

، الگوهاي فرهنگي (1141 ،نیاصادقر.ک: )كاركردهاي مرگ  مباحثِ پیرامون شناسانه امعهج

 و (1141 ،معقولير.ک: )اي ، بازنمايي مرگ در محصولات رسانه(1189 ،كريمير.ک: )مرگ 

 ياد كرد.  (1149 ،يزدانير.ک: )با مرگ  اشيا خصوصیات دموگرافیک و رابطه

آگاهي اسـت، مرگپديدارشناختي  ۀمطالعبر مبتني ه كهبدين ترتیب امید است اين مقال

ارائه دهـد. ايـن كرده و فرهنگي بررسي  ۀپیرامون ادراک مرگ در پهنرا اي تازههاي دريافت

سعي در ها عمیق و تحلیل تماتیک مصاحبههاي مطالعه با راهبردي كیفي از طريق مصاحبه

 دارد:هاي ذيل پرسشگويي به پاسخ

 مرگ چیست؟ ۀمسئل ۀان مدرن و جهان سنت در زمینتمايزات جه. 1

يرانیـان از مـرگ قابـل شناسـايي اسـت و چـه اين تمايزات تـا چـه حـدي در فهـم ا. 3

 توان شناسايي كرد؟آگاهي را ميهايي از مرگسنخ

 ملاحظات نظري. 2

نـاگزير از داشـتن  ،كنـدهر انسان زماني كه مرگ و میرا بـودن خـويش را يـادآوري مي

انديشي ارتبـاط مرگ .(1184 ،كمپاني زارعر.ک: )اي براي مواجه شدن با مرگ است انديشه

زيسـته  ۀآگاهي دارد و ادراک ما حاصل ديالکتیکي است كه میان تجرباي با مرگتنیدهدرهم

 گیـرد.ايم صـورت ميمرگ اتخـاذ كـرده ۀهاي موجود به مسئلاي كه از میان پاسخو انديشه

ــان ــرگ رگفتم ــه م ــايي ك ــان ه ــان انس ــان ا پاي ــكنميبی ــلاجن ــطراب  آن د و ع ــراي اض ب

اي آگـاهي را عارضـهآگاهي است، پديدار شدن مرگاگزيستانسیالیستي بشر، انصراف از مرگ

چـه گـردد. چنانمرضي خواهند دانست كه به كژكاركردهايي در سـطح اجتمـاع منجـر مي

متفکران عصـر روشـنگري چنـین  نظیر بسیاري از« اخلاق نوين»در  عنوان نمونهبهاسپینوزا 
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زيـرا عقـل او در دوران  ؛انسان آزاد بايد كمتر از هر چیز به مرگ بینديشید»كند: توصیه مي

. سـوي ديگـر (1188 ،صـنعتير.ک: )« انديشي در باب زندگي است و نـه مـرگجديد ژرف

رد كه قرار دا ،اختصار گفتمان سنت خوانده شده استبههاي توحیدي و آنچه طیف، گفتمان

آگاهي منجر به آشـکارگي و پـیش چشـم آمـدن هسـتي و انديشي و مرگمرگ در آن اتفاقاً

يک اخلال در آگاهي مذموم شـمرده مثابۀ به گردد و غفلت از ياد مرگاپیستمه متمايزي مي

بـه عمـق مطلـوب  ،آگاهي افراد بدون اشعار و واكاوي اين تمايزمرگ ۀشود. بررسي تجربمي

ترديد اين پژوهش از آن حیث كه با رويکردي كیفي به موضوع مورد بي البتهيابد. دست نمي

زند، اما مرور كلي بـر آنچـه باز مي خاص سراي پردازد، از ابتناي نظري بر انديشهمطالعه مي

 ۀگـردد زمینـانديشـي عرضـه ميآگـاهي و مـرگو تجـدد در قبـال مرگ 1سـنت ۀدر دوگان

 فراهم خواهد آورد.را سته زي ۀمساعدي براي ادراک اين تجرب

 متجددانههاي مرگ در انديشه. 3ـ2

 .گـردديبـه دوران رنسـانس بـازم ،مـرگ در غـرب در موضـوع يفتمانشروع چرخش گ

 ديـو مـرگ پد يدر نگـرش بـه زنـدگ يانسان و جهان، گسست يادیخودبن ۀیرنسانس با داع

پـس از وقـوع ويژه به مرگ تبییني همخوان با دعوي خودبنیادي اولیه در موضوع ۀ. ارائآورد

رسـد ورزان مطرح مدرن بوده است. اما به نظـر ميجهاني هدف بسیاري از انديشههاي جنگ

اي اساسـيهاي آگـاهي در ايـن گفتمـان از ضـعفظرفیت مواجهـه و تبیـین وجـودي مرگ

 برخوردار است.

 از قابل طرح است: وجه اول در باب نسبت تجـدد بـا پرسـش يباب دو وجه كل نيدر ا

دو وجـه  نيا طبعاً ؛مرگ است و وجه دوم در باب نسبت تجدد با پاسخ به پرسش از مرگ

بلکه  ،نبوده ،مترتب است يتجدد يشناسكه بر معرفت يصيخصاهمۀ  ۀدهندالبته پوشش

 ايـسـاز اسـت؛ مـرگ، مسئله زیـبرانگمـلأعـد تدو بُ نظرمـان،با توجـه بـه موضـوع مـورد 

 .شوديدهنده مجهت
                                                        

حقیقتي آسماني، الهي، مقدس و واقعیتي پرنشاط و زنده دارد و مجـراي زنـدگي و حیـات و »مراد از اين مفهوم،  1

ه همواره نو و تازه است. سنت در اين تعريـف، در برخـي مـوارد، بـا مسیر مستمر افاضات متجدد و متحولي است ك

حفظ خصوصیات يادشده، از دوام، ثبات و استمرار زمـاني برخـوردار اسـت و در مـواردي هـم كـه تغییـر زمـاني را 

 (.1141)ر.ک: پارسانیا، « باشدمند ميابدي بهره اي ازلي و باطنيِپذيرد، همچنان از چهرهمي
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 مرگ از پرسش. 3ـ1

ين دشناسي است. اين امـر بـجايگاه روش 1،در علوم تجددي نخست شايان توجهۀ مسئل

مانـد كـه اذن ورود به دربـاني مي شناسي عملاًروش ۀيابد كه در اين انديشدلیل اهمیت مي

كه بـا او سـر سـازگاري و همخـواني داشـته هايي پرسشو مسائل علمي با اوست. ها پرسش

پردازش او خارج باشـند  ۀكه از عهدهايي پرسشيابند و تجددي راه مي باشند به ساحت علم

 شوند. . رانده مي.ناپذير بودن يا متافیزيکي بودن و.به چوب مهمل بودن، يا سنجش

ين ترتیب بسیاري از دكند بمتفکر برجسته اما مهجور آلماني اشاره مي 3وگلین

شود و با تقدم علمي خارج ميپرداخت  ۀوجودي و اساسي بشريت از حوزهاي پرسش

مضیق علم نگنجد ۀ بشر مديريت شده و هر چیزي كه در بازهاي پرسش شناسي عملاًروش

كه ـ غايت علم درواقع  شود. وگلین معتقد است با اين منطقعلم خارج ميۀ از گردون

تحريف شده و به ـ آمد اش پیش ميبراي انسان در زندگيهايي كه پرسشپاسخگويي به 

علوم تجددي ۀ اين خصیص ۀرابط .(1181 ،كچويانر.ک: )است  طح نازلي از آن اكتفا شدهس

پربسامدي هاي پرسش ؛روي آن واضح استوجودي مطرح پیشهاي پرسشبا مرگ و 

خارج از پرسشي شناسي، در اين روشعنوان نمونه بهعاقبت انسان پس از مرگ همچون 

كه سعي داشت رويکرد  1هايدگرمانند در متفکري شود. اين رويکرد حتي موضوع دانسته مي

اش، دازاين هستي رو مباني فلسفيبر اساس  متفاوتي از ديگر فلاسفه به هستي اتخاذ كند و

 شود.به مرگ است، ديده مي

دو قرائت  ،هايدگر در باب مرگ نوشته يكه در شرح آرااي در مقاله 9ونز رابرتز. اي

 كند.يعني پرسش از جهان پس از مرگ، مطرح مي بالارسش متفاوت را از هايدگر در باب پ

آيا دازاين پس از وقوع مرگ »يابد: اين پرسش به بیان هايدگر چنین صورتي ميدرواقع 

پاسخ را  ،از هايدگر در اين بابسخناني گروه اول با عنايت به « وجودي هنوز استمرار دارد؟

 «مرگ امکان امتناع تام دزاين است»د كه داراو در جايي بیان مي يابند. مثلاًمنفي مي

                                                        

شـود )ر.ک: ي است كه ذيل عقل خودبنیاد و با محدود كردن دايرۀ علم به علم صور حسي تدوين ميمنظور علوم 1

 (.1181كچويان، 

2. Voegelin. 

3. Heidegger. 

4. Roberts. 
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 دارد كه با اين قرائت مخالف. اما او همچنین گروهي را مطرح مي(311ص :1117 ،)رابرتر

جیمز  ،. از گروه دومكنندخارج « فیلسوف پوچي»و سعي دارند هايدگر را از موضع  بوده

زاين تعريف شود اين امر پايان دعنوان به اگر مرگ»كند كه از نگاه او دمسکي را مطرح مي

اينکه آيا بعد از مرگ، هستي ديگري امکان عنوان به ايگونه حکم موجودبینانهمستلزم هیچ

به تصريح رابرتز درواقع  .(317، ص)همان« دارد اعم از اينکه اعلي يا اسفل باشد، نیست

از جهت  زندگي پس از مرگ بیشتر ۀهاي نظري دربارامتناع هايدگر از ورود به اين بحث

  شناسي است )همان(.روش

 پاسخ به پرسش از مرگ. 3ـ3

تجددي صورت برين و برتر انديشه است، بـه تصـريح يـا بـه تلـويح در  ۀاين ادعا كه انديش

دار نفـي سـاير اشـکال غالب متفکران متجدد وجود دارد و در عین اثبات خويش، تجدد داعیـه

انـد. را فاقـد اعتبـار تلقـي كردهآنهـا  مختلـف معرفتي رايج پیش از نضج خود است و به بیانات

اي در سـنت را پیگیـري سركوب هر انديشه ۀانه پروژويژه در عصر روشنگري، مصرّن بهامتجدد

اخـلاق  ۀهاي واضـح در ارائـاند. هرچند در زمان معاصر معضلات معرفتي حاد، نقصـانكردهمي

ن او متفکـرها نگیر انساي كه گريبانهاي تکنولوژيکهاي ناشي از سوءاستخدامبستعملي و بن

تر كرده، اين تواضع تـا بـدان پايـه نبـوده كـه سـاير صـور ناچار ايشان را قدري متواضعشده به

هـاي كسـب علـم، يکـي از راهعنوان بـه انداكتساب علمي كه در دوران پیشاتجدد شأني داشته

فکراني محلـي از اعـراب يافتـه در میان متفقط گونه از علوم مشروع تلقي گردد. مشروعیت اين

 ند كه عمومـاًامدرن تنها گروهيمعناست. متفکران پستبخشي بيكه در ايشان اصل مشروعیت

در ارزشـمند بـودن چنـین امـا  كننـد،نميگونه از تفکر را به رد ها اينذيل اصالت همۀ انديشه

بـرد و راه به جايي نميچنین سنخي از پذيرش  چراكه عملاً ؛توان ترديد كردجد ميپذيرش به

 فرق چنداني با رويکرد پیشین تجدد به ساير اشکال معرفتي ندارد.

مسـئلۀ به  تجدد هاي پیش ازهاي داده شده در دورهساير پاسخ ین رويکرديچن از منظر

جامعـه يـا ابـزاري هاي به اسم مهملات و خرافات يا برساخت عملاً مرگ، داروجودي و ريشه

ورزي و التفـات بخشي به قدرت خـويش از دور انديشـهبراي مشروعیت در دست گروه حاكم

مرگ  ۀگويي به مسئلساز است كه تجدد براي پاسخگردد. اين مسئله زماني مشکلخارج مي

اي پراكنـده هاي متضـادي تواصـيآورد و به گونـهبراي انسان معاصرش چیزي فراچنگ نمي
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مسـئله اسـت؛ نیست بلکـه پـاک كـردن صـورت گويي به مسئلهپاسخ كند كه عملاًارائه مي

ۀ پهنـ .اخراج مرگ و روي آوردن به زندگي يا رويکردهاي همدلانه بـا محتضـران و.. ازجمله

 مرگ شده و ۀآدابي در حوزبي بهمنجر  دارد كه گويي به مرگدر پاسخ يلکنتجهان متجدد 

تعلـیم و فرهنـگ  حاصـل عمـدتاًشـود، هايي رعايـت ميآداب مرگ در بخشعنوان به آنچه

مسیحي و كلیسايي است و جهان متجدد نتوانسته حتي ادبیـات متناسـب بـراي تسـلي بـه 

گويي بـه هاي سکولار در پاسخناتواني فرهنگ .(1184 ،الیاسر.ک: )بازماندگان را تولید كند 

مسئله، بقـاي كردن صورت گرايي و وارونهمرگ چنان فراگیر است كه برخي با تحويل ۀمسئل

  .(1188 ،شجاعي زندر.ک: ) اندمرگ دانسته ۀگويي آن به مسئلرا مرهون توان پاسخ دين

 مرگ در انديشه سنت. 3ـ6

 یـادعقـل خودبن يبه آن بـرا يدهپاسخ یرموضوع مرگ و ناهموار بودن مس يحذف نظر

خـود را برجسـته كنـد.  يو رجحان معرفتـ يزاست تا تما یبرق يمپارادا يبرا يمدرن، فرصت

 یسـت،دار شـناخت آن نعهـده ييتنهاكه عقل به باشدمي يستو ز ياز زندگ ايیوهش ،سنت

محـروم  يكـه از شـهود الهـ ياست. انسـان یلن آن دخییدر تب یزن ينيو شهود د يبلکه وح

از رفتـار اسـت  ايیوه. سنت، شـكنديم ييشناسا« نقل»و « عقل»باشد، سنت را با دو منبع 

دسـت انسـان بـه يشده و فلاح و رستگار ینتأم يمعاد آدماصلاح معاش و  ،كه بر اساس آن

  .(1141 ،یاپارسانر.ک: « )آيديم

 ي،ابـد یـاتح یـیندارد. بـا تب «يتابـد»را بـا  مفهومي یوندپ ترينيمرگ در سنت، اصل

رهسپار نشـئۀ « مرگ یدنچش»بلکه انسان با  یست،ن يانسان یاتخاتمه بر ح يک يگرمرگ د

 یفیـتمتوقـف بـر ك يبعد يهااو در نشئه يگاهكه جا يزتما ينبا ا گردد،يم یاتاز ح يگريد

 يردر قبـال پروردگـار، خـود، سـا يفيوظـا یا،دن ۀجهان است. انسان در نشئ يناو در ا يستز

به آنها منجـر بـه  التفاتييفرد و ب «يرستگار»آنها متضمن  يدارد كه ادا یعتها و طبانسان

 .گردديفرد م« عقوبت»

كـه  يانشئه ترينيینعنوان پابه یاپس از مرگ است و دن یاتر سنت با حد یاتاصالت ح

 یـاتدر سـاختن ح ايينقش اساس ین،كه ارزش آن ره شوديشناخته م كنديم يانسان ط

كنندۀ وجود كوبنده و مضمحلغفلت از مرگ چنان درهم روين. ازاكنديم يپس از مرگ باز

. بـا شـوديم یزپره يجانداران یننده بودن به چناز اطلاق ز تاست كه در گفتمان سن يآدم
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زنـدگان و مردگـان  یـاناز زنـدگان و مردگـان، مـرز مشـهود م يـجرا هاييرنگ باختن تلق

 زنده. ياند و مردگانمرده ي: زندگانكنديجهان بروز م یقتو حق شوديبرداشته م

 كار بـردهافران بـهك یفتوص براي يحتلو يا يحبه تصر يمبارها در قرآن كر «یاءالاح یتم»

 يحتـ كننـد،يدارنـد، كـار م یـاتياند، علائـم حكه در نگاه متعارف زنده ياست؛ كسان شده

 یلبخـش اصـ يچراكـه بـرا ؛انـدممکن است در اوج قلۀ نبوغ باشند اما از نگـاه سـنت مُرده

را از « میعظـ یضفـ»و  «يطـوب یـاتح»اند و متناسب با آن نشئه فراهم نکرده يبدن یات،ح

 يسـنجش سـنت ثقلـ ۀدر قلب و مغز نـدارد كـه در وزنـ یزياند. درواقع كافر، چداده دست

زوال اثـر،  يـناست؛ ا یامتچه در برزخ و چه در ق یا،چه در دن اثريب يداشته باشد. او وجود

كـه  دانـديرا زنـده م يسـنت گروهـ ،سـويکرده كرده است. از جان او را بدل به مُ یقتحق

 یـزيبه نشئۀ بـرزخ، چ يشانانتقال ا یفیتكهمچنین  شوند؛يمحسوب م مردهحسب ظاهر 

سنت  1.است به ارمغان آورده يشانرا برا یاتو ح يجاودانگ شود،يمرگ خوانده م كه متعارفاً

را نبايد حتـي در تصـور هـم  (شهدا)كند كساني كه در راه خدا كشته شوند ميبیان انه مصرّ

خورنـد. ايـن زنـده بـودن را پروردگارشـان روزي مي اند و نزدمرده انگاشت؛ بلکه ايشان زنده

كنند يکي اهل دنیا بر تابوت قهرمانان جنگي الصاق مي نبايد با جاودانگي در يادها كه عمدتاً

چراكه اذهاني كه قرار است پاسدار يـاد قهرمانـان باشـند نیـز ديـر يـا زود مـرگ را  ؛دانست

اي راه خـدا از چنـان آثـار تکـوينيخواهند چشید، بلکه شهید بـه بركـت جـان سـپردن در 

خواهـد، ي ميمـؤثرگردد كه اطلاق مرده بر وي، از اين باب كه هر اثري لاجـرم مند ميبهره

اهـل  ترمهمنحوي وجودي و تکويني در میان اهل دنیا، و از آن شهید بهناصواب خواهد بود. 

 ششـود از وجـوداست، تاآنجاكه حتي اهل قبرسـتاني كـه شـهیدي در آن دفـن  مؤثربرزخ 

سـاز اسـت. از ايـن بـاب گردند. پیام تکويني شهید نیز براي دنیا مسموع و واقعهمند ميبهره

 داند.مي« حيّ»مند است هاي بعدي بهرهسنت، شهید را كه از افضل حیات در نشئه

هم معبري براي گذار بـه وادي حیـات ابـدي چـه در  ؛معبر استدرواقع  مرگ در سنت

ترين ذاب، و هم معبري براي استعلاي خوف. هراس از مرگ كه شايد شايعنعمت و چه در ع
                                                        

چنـین نیسـت كـه بسـته دارنـد و اين. هرچند نبايد از اين مهم غافل بود كه در سنت حیات و ممات كیفیتي هم1

اي از معرفـت )شـناخت امـام( رو مثلاً خلأ نوع ويژهشد بلکه مرگ محصول زندگي است. ازاينمرگ جدا از زندگي با

  گردد.منجر به مرگ جاهلي مي
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شـدن بـه آداب سـنت  ديـبأت ۀواسـط، در پرتو تعالیم سنت و بهستهانانسا حس در میان

گردد. امـا ايـن مقصـود مي [و البته طمع به ثواب يابد و مبدل به هراس از عقاب استعلا مي

از مـرگ، نـه تـرس كنـد نـه ر انسان ترسیم ميغايتي كه سنت براي خوف د و سنت نیست

اسـتعلايي از انسـان تـراز تـرس از ذات پروردگار هستي اسـت. ايـن ترس از عقاب كه ترس 

 اي از مرگ هـراس نـدارد.ذرهاما آگاهي ايستاده مرتفع مرگۀ سازد كه بر قلسنت فردي مي

آگاهي اسـت. مرگ يارتقاتنها و تنها متوقف بر  منان بلندپايه در سنت نیزؤهاي مكنشفهم 

شـود؛ يابد و معناي مرگ منطبق با ابديت تبیـین ميبه میزاني كه غفلت از مرگ كاهش مي

به يـاد  فراخوان گردد. پسالهي مي يهاي اولیاهاي سنت و مُدرک كنشافق آموزهانسان هم

 متون ديني است. ۀمحوري در هم هاييکي از موضوعمرگ 

شده براي مواجهه بـا مـرگ، كنش و جزئیات رفتاري توصیه ۀتمثل اين فراخوان، در حوز

گـويي قابل رديابي است و آداب مرگ درواقع، نمود عینيِ تـوان پاسـخ آگاهيمرگ ييا ارتقا

 مرگ است.  ۀيک فرهنگ به مسئل

واقع . دركندنميسنت در يادآوري معاد و مرگ به انسان از هیچ فرصتي دري  

كند غفلت از اند و آنچه ايشان را تهديد مياصل معاد را پذيرفته ها، با اسلام آوردنمسلمان

ۀ وجودي، دغدغ ۀيک مسئلمثابۀ به دهي به مرگياد مرگ و معاد است. سنت با پاسخ

به  ـ میل به جاودانگيۀ يا دغدغـ دهد و آن را از اصل جاودانگي جاودانگي را ارتقاء مي

  1كند.كیفیت جاودانگي منتقل ميۀ دغدغ

 روش پژوهش. 3

 ،مشخص تا پارادايم تحقیـق ۀرويکرد پديدارشناسي رهیافتي عمده است كه از يک فلسف

موجـود هاي گیـرد. از میـان پديدارشناسـيسـنت كیفـي را دربرمـي وتحلیلـي گیري جهت

پديدارشناسـي تجربـي  در اين مقاله، پديدارشناسي استعلايي، هرمنوتیک و تجربيهمچون 

 كـه اين است اشاصليۀ قرار گرفته است. روشي كه مسئلمدنظر  كیفيروش تحقیق ۀ مثاببه

 .(1141 ،محمدپورر.ک: )آورند؟ ميچطور يک پديده را به تجربه در هانانسا

                                                        

آفريني اديان از طريق بهشت و جهنم، اديـان و حیـات پـس از برخلاف برخي متفکران مدرن كه با چوب استرس 1

 كنند. جاودانگي، لاينحل رها ميرانند و مسئله را در مرز اشتیاق انسان به مرگ را مي
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 1رويکـرد موسـتاكاسبر اساس  انجام تحقیق پديدارشناسي،هاي شیوهفراواني با توجه به 

 بیند:مي ديدارشناسانه لازمايم كه دو مرحله را براي انجام تحقیق پبه پیش رفته

 بررسي تناسب میان موضوع و روش.  :اول

تعلیق دانش و مفروضات نظري يا انفسي تا حد ممکـن و سـعي در جـذب خـالص  :دوم

 روزمره از پديده. ۀتجرب

چراكه محقق در پي  ؛در اغلب تحقیقات پديدارشناسانه، نظري استروش نمونه گیري 

آوري اطلاعات قـدرت مـانور بیشـتري تر، در جمعهاي غنيبا رجوع به نمونه»آن است تا 

آوري اطلاعات با رجوع بـه در پژوهش حاضر نیز جمعرو ازاين .(1184 ،تابعير.ک: )« يابد

نفـر از آنـان  31با درنهايت  تري داشتند، آغاز شد وغلیظ ۀآگاهي تجربافرادي كه از مرگ

مرگ نزديکـان، درگیـري  ۀه مرگ، تجربنزديک ب ۀمرگ )تجرب مورد اي درويژهۀ كه تجرب

عمیـق  ۀاند مصـاحبآگـاهي داشـتهمرگ ۀفکري يا معیشتي با مرگ( و رسیدن بـه آسـتان

جنسیت و سن تنوع داشت. همچون هاي اساسي ديگر نیز صورت پذيرفت. نمونه در مقوله

 شـوندگاننفـر از مصـاحبه 13زن بودند. همچنین  8مرد و  19شوندگان از میان مصاحبه

ها بـا هـدف انـد. ايـن مصـاحبهنفر از آنان در سنین جـواني بـوده 11میانسال يا مسن، و 

گويي به اين پرسش تدوين شد كه آگاهي از مرگ در زندگي افـراد چگونـه تجربـه و پاسخ

 شود؟ معنادار مي

در آن  ست واستقرابر مبتني یليتحلیک شدند كه تمات یلتحلآوري پس از جمعها داده

 يشناسسنخ يکبه  يادادهو برون يادادهدرون يابيو الگو هاهداد يبندطبقه يقطر محقق از

ها و داده يكدگذار يقاز طر دوشكيم یکتمات یلتحل یقت. درحقيابديدست م یليتحل

 پژوهشرو ازاين .(11: 1143)محمدپور،  را شناسايي كند هاداده وندر ويالگ ،آنها یلتحل

صورت تا بهكرده  سازيپیادهرا بادقت آنها  هاي عمیق، صوتحبهاز انجام مصاپس  حاضر

اي كه يک تم هاي برجستهيک متن مکتوب مورد بررسي قرار گیرد. سپس متن به گزاره

آگاهي شناسايي شدند. هاي گوناگون مرگسنخدرنهايت  رسانند شکسته شد ومعنايي را مي

ـ  3هاي متني از تجربیاتتركیب توصیف الگوي موستاكاس بابر اساس و  پس از اين مرحله

                                                        

1. Moustakas. 

2. textural description. 
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يعني چگونگي ـ  1ساختاريهاي و توصیف ـكنندمي كنندگان تجربهيعني آنچه مشاركت

ذات كلي پديده متمايز شد  ـ و شرايطها زمینه ،هاموقعیتبر اساس  تجربه شدن پديده

  (.3111كرسول، ر.ک: )

آگاهي در بخش مرگ ۀپديد ذاتسپس آگاهي و شناسي مرگسنخ ،هادر بخش يافته

 گردد. مي بیانگیري نتیجه

 هايافته. 4

 آگاهي هاي مرگسنخ. 6ـ2

 تخديري آگاهيمرگالف( 

بـراي كنتـرل اضـطراب و سـرخوردگي  رفتـيو بـرون راهکارمثابۀ به در اين سنخ، مرگ

ت آگـاهي ذيـل عقلانیـمرگدرواقـع  .شـودتصور ميرنجِ جسمي  دادن به اجتماعي يا پايان

حب به نفس يا حب بـه  ؛كندگردد كه كاركرد آرامش يا تخدير را پیگیري ميابزاري فهم مي

مرگ مطلـوب در ايـن سـنخ،  و رسدمي به نظر مؤثردهي افراد به اين سنخ زندگي در جهت

 درد است.بي مرگ

كنم. يعني آرامش بخشه. ديگه تو قیـد و بنـد اون دنیا؟ ماورايي بهش فکر مي»

اجـاره و  ،خونـه ،پـول ،اين جايي دنیاي اينوري نیستیم. نگران غذااين چیزاي 

نمیدونم بقیه چي میگن و لباسا و از اين چیزاي روزمـره. خـدارو شـکر خیلـي 

كـنم آدم راحـت میشـه. آره، آره من همـش فکـر مـي ،خیلي خوبه ،هم خوبه

 «ديگه روابط خیلي مهم نیست آدم نگران بقیه نیست، نگران آينده نیست

 ـ كنمهمش به تصادف زياد فکر مي ـ میرم حتي اگهجوري كه ميهر»

درد نگیره... مرگ دردناک  گم لطفاً درد نگیره اينو به خدا مي بعدش لطفاً 

  «كنم مرگ دردناک نداشته باشمنداشته باشم. خیلي خوبه آرزو مي

ام در كل، خب تا چنـدوقت پـیش بابـت اضـطراب آدم مضطربي من اصولاً»

سال همیشه با تپش قلب... ديگه براي درمـانش  11حدود  اصلاً ماهمیشگي

                                                        

1. structural description. 
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كـم يـه بـار اي، بعد از اون دوباره كمتصمیم گرفتم دارودرماني كنم يه دوره

تـرم. آروم ا حالا مثلاًهديگه عود كرده بود. همین آرومم كرده بود همین فکر

 فلان چیزم نشد اين مشکلم برطـرف نشـه چـه اشـکالي كنم مثلاًحس مي

گیـرم. بیشـتر گم. به خودم ديگه سخت نميتو زندگي روزمره دارم مي داره.

تـر كوچـکهواي اينکه رويايي باشم. قـدمجاي به ياد گرفتم توي حال باشم،

بـراي خوشـحال بـودن، آروم  تـر مـثلاًكوچکهاي شه برداشت. يه بهانهمي

بودن. }براي همین{ فکرش}مرگ{ بودن خیلي خوبـه، آرامـش بیشـتري 

فکـر كنـه زيـادتر  شه يا مثلاًتر ميچون آدم كه فکر كنه انگار حريص ؛یارهم

 (3 ۀشمار ۀمصاحب) «شهمضطرب مي

 ديني ةگرايانواقع آگاهيمرگب( 

شـود و افـراد صیرورت و انتقال قلمداد ميۀ عطف مرحل ۀنقطمثابۀ به در اين سنخ، مرگ

آخـرت  ۀثیـل مرزعـه؛ }دنیـا مزرعـمکرر به تمثیل سفر؛}انسان مسـافر اسـت{، تم ۀبا اشار

است{ و خواب؛}خواب برادر مرگ است{ در كنار تلاش براي تجهیز اخروي، سعي در درک 

مـرگ مطلـوب  1اين سنخ است.ۀ كنند. تم پررنگ ديني بارزترين خصیصو توضیح مرگ مي

هاي زمـاني يـا در اين سنخ؛ مرگ در معركه، مرگ در حال انجام وظیفه، مـرگ در وضـعیت

 ني مقدس و شهادت است. مکا

اي سـت. هركسـي يـک دورهاست كه براي همـه ا}مرگ{ يه چیزي  اين»

 «ست كه بايد اين مسیر رو برهاوقت داره و طبیعي 

پـیش خـدا رفتـه  ،چیزي كه همه میگن اينه كه يه سـفر رفتـه معمولاً»... 

گیره و همـون اعتقـاد رو سرچشمه ميها ست كه از اعتقاد آدمايعني چیزي 

 «ست...ااين جوري  كنن معمولاًاي در حقیقت بیان ميه زبان سادهب

كنم كـه اون حالا اون نبودن بستگي به اعتقادات داره يعني مـن فکـر مـي»

ور خیلـي فرقـي ور بـه اونسـت از ايـنابالاخره يه تحـولي  جور بودنههم يه

 (1 ۀشمار ۀمصاحب) «كنهنمي

                                                        

چیستي مرگ و جهان پـس از  ۀيک قالب پیشیني براي توضیح دربار ۀدهنددين اسلام، هر ديني كه ارائه نه لزوماً 1

 مرگ باشد.
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 ۀواسـطهبین بدن و روح كـه بـ شه حالت واسطهميدرواقع  نفس در اينجا»

تونـه بـه حالـت كه قبل از وفات نفس، بـدن زنـده اسـت و مـي وجودِ نفسِ

میره؛ يعني از عالم طبیعـت طبیعي خودش ادامه بده. بعد وقتي كه نفس مي

گـرده و كنه. به منزلگاه اصلي خودش كه عالم برزخ هسـت برميمفارقت مي

امت فرابرسه. باز هم باز طبـق يکـي از كه قیمونه تا زمانيدر اونجا ساكن مي

ي صـالح وقتـي از هاانسوا آيات قرآن اگر خاطرم باشه اينو هم ما داريم كـه 

گـه ياسینه يدخل الجنه كه بعد مـي ۀشن. تو سوردنیا میرن وارد بهشت مي

شـن و كسـايي وارد بهشت مـي« قال يا لیت قومي يعلمون بما غفرلي ربي»

شن آدمايي بود كه بايد به كارهاشون رسـیدگي هم كه عمل صالح نداشته با

شـن در كـه مبعـوث مـيتـا زماني« ومن ورائهم برزخ الي يوم يبعثون»بشه 

   «برنسر ميهبرزخ ب

من دقیقاً همون تعبیري كه روايات دارند و هم حکماي ما دارند رو همـون »

اک از نـبزرگان ما دوست دارند در شـرايط سـهم»...  .«.نگاه رو دارم به مرگ.

دنیا برن؛ يعني مثلاً فرض بفرمايید كه در بستر بیماري و اينها نباشـه... ايـن 

 بالاترين حد مرگ كـه بـراي خود خدا كه؛ بله.. طبیعتاًۀ گذارم به عهدرو مي

 (.9 ۀشمار ۀمصاحب) «در نظر گرفته شده شهادته ديگه...ها نانسا

تـر ما نزديـکچقـدر شـ شکل مهم نیست، زمانش مهمه... هـر نوع مرگ؟»

تريم اون موقـع باشید... خدا كنه ما تو فضايي كه از همه وقت به خدا نزديک

 «بمیريم...

دعام اينه كه  دائماً  ـ خوام تو دنیا بمونم، باعث زحمت ديگران بشممي نه»

خوام سريع بمیرم، يهو يه مي نه ـ زحمت ديگران قرار نده ۀخدايا منو وسیل

خواد يه مي ش نفهمم كه دارم میرم.. دلمنفس بکشم تموم بشه كه قبل

چند روزي براي حلالیت طلبیدن، براي عذرخواهي كردن يه فرصت 

 (11 ۀشمار ۀمصاحب) ..«.كوتاهي داشته باشم

 آگاهي امپريسيستيمرگج( 

برابـر جسـمش در نظـر گرفتـه درانسـان  هسـتي پايانۀ نقطمثابۀ به در اين سنخ، مرگ
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، با چاشني غلـیظ ناديـده «پايان وجودي»با « پايان كالبدي» شود. يکسان قلمداد كردنمي

تا جـايي كـه غلبـه بـر  ؛گرفتن مرگ و خامي با مرگ در افراد اين سنخ قابل تشخیص است

پرسـش اسـت. درحقیقـت، مـرگ  و متوقـع متصور يک آيندهپیشرفت علم، ۀ واسطهمرگ ب

راند. مرگ مطلوب نیـز، مـرگ فلسفي لاينحلي است كه نبايد وقت را به انديشیدن به آن گذ

 دردسر است.بي ديرهنگام و

كنم، چون مهـم نیسـت. شـما شیم. بهش فکر نميمي تعريف مرگ؟ تمام»

   «؟؟كني اصلاًمي چرا به مرگ فکر

يي نیست كه آدم براش جواباي چیـز داشـته باشـه. مـن سؤالاببینید اينها »

ارم كـه علايـق فلسـفي با. وقتي میرم خارج از كشور يه دوستي د كلي اتفاقاً

 گـاهي از او را كنـيمـي ن داري از مـنيي كه شما الآسؤالاداره؛ من  يزياد

 (1ۀ شمار ۀمصاحب) «!I don't know پرسم اما جوابش چیه؟مي

تونم خـودم رو دوست دارم كه جاودانگي روح باشه، اما به لحاظ علمي نمي»

   «اقناع كنم.

شـه مـي سـفأگفت ولـي آدم مت شهترس نمي .آخه ترسي وجود نداره كه»

 «اگه عمرش كوتاه باشه.

كـه يـه پیـري مقبـول بدين معنـا  گیم عمر جاودانمي پیري؟ خب وقتي»

 (11ۀ شمار ۀمصاحب) «رو لگن باشه.. داشته باشیم نه اينکه مثلاً

 آکاهي نهيليستيمرگد( 

كه در آن است آگاهي امپريسیستي امتداد منطقي مرگدرواقع  آگاهي،اين سنخ از مرگ

شـود. اگـر يـک مـي برجسـته ،معناي زندگي در فقدان توضیح قابل قبول بـراي مـرگ خلأ

واند بر مدار ناديده گرفتن مرگ بگردد و از ياد مـرگ خلاصـي يابـد، آگاه امپريسیت نتمرگ

ارزشي حیات خواهد يافت و بـراي انقطاع جاودانگي؛ دلیلي براي پوچي و بيمثابۀ به مرگ را

معدوم شدن با مرگ به چالش كشـیده خواهـد شـد. اعتـراض بـه  ۀندگي در ساياو معناي ز

هاي اصلي اين نوع نگاه اسـت محدوديت مرگ و عدم پذيرش جهان پس از مرگ از خصیصه

 درد است. بي دردسر وبي خودكشي يا مرگ ،و مرگ مطلوب در آن

ودانگي چقـدر آدم بـه جـا به خود مرگ، به اصل مرگ. به اينکه مثلاً مثلاً» 



 برد همسران از اختلافات زناشوييدر پيشگيري و برون راهکارهاي رسول خدا 

 

192 

 (11 ۀشمار ۀمصاحب) «نیاز داشته و مرگ چه ضدحال بزرگیه!

 آگاهي نمايشيمرگهـ( 

مـرگ  پیرامـون موجـودازپیشهاي خوانش اب فرد ۀخودساخت تصوير تركیب ازاين سنخ، 

مـرگ  ۀاز تجربـفـانتزي نمـايش نوعي خلق مواجهه با مرگ به  فرد در. درواقع، آيدپديد مي

رچند اصل وجود جهان پس از مرگ پذيرفته شده اسـت، كیفیـت ه كه در آن زنددست مي

اسـت و مطلوب مرگ رمانتیک در اين سنخ  .اين جهان ساخته و پرداخته ذهن و میل اوست

 زودهنگام. بعضاً

كـه يعنـي  هبعد از مرگ{ پیش نمیرم من.. بعد مـرگ تنهـا چیـز ۀدربار»}

تـه و اون ... يعنـي بینم باز يه بهقشنگ گسستیه و بعد تنها تصويري كه مي

ت تصـوير كـردن داشـتم اون ئـبعد مرگ تنها چیزي كه تصوير كـردم و جر

وزه يعني تصـوير كه تو دربرابر يه ابديتي ايستادي بعد باد مياي چیزه لحظه

 (13 ۀشمار ۀمصاحب) «اينه..

مرگ{يه مهموني، يه ضیافت خوشگل، تر و تمیـز، يـه پـذيرايي قشـنگ »}

 «دونم! دوسشِ دارمرو نميبراي من.. براي شماها 

مثل يه جمله. جوابي به مـا  تعريف مرگ يعني به لغت. يعني يه كلمه. مثلاً»

به يـه مهمـوني كـه  ،به مهموني ابدي ،ندادن. من خودم رسیدم به مهموني

}دم در{خونه، عوض ايست بازرسي در نگهباني }خنده{ میگـه كـارت  مثلاً

 يـه خـورده تـو حیـاط فعـلاً دعوتت كو؟ بعد يه سري لباساي مخصـوص و

 «آد.مي وايسید میزبان

شگله كه به اين فکر كني... كـه برسـي واصل كار اين وره خطه، ولي اين خ»

به اين}كه اصل كار زندگیه نه مرگ{... ولـي ايـن طـول كشـید. مـن تـازه 

 «كنم...مي رسیدم به اين... تازه دارم زندگي

شور هم مـا رو اونجا آقاي مردهفیلم بگیريم ما بريم  مناسک مرگ؟{ قرار»}

رو انجـام بـده.. مـن  بشوره رو همون سنگ و اينا و اون مراسم كفن و دفـن

 «خودم دوست دارم تجربه كنم..

گم شبا قبل از خواب اشهدم مي من اشهدم رو يک ساعت قبل از مرگ؟»



 0410 بهار و تابستاندهم/ جسياست فرهنگي/ شمارة هنامه علمي پژوهشي دين و دوفصل

 

191 

}خنده{ ها منو نکشي ـ گممي هر شب ـ گممي گم و همیشه به خداو مير

خوام تموم دارم، نميچند تا كار نیمه خوام بمیرم؛ چون واقعاً چون نمي

 «بمیرم بهش هم گفتم..

نامه؟ نه به گمانم هـم هـیچ وقـت ننويسـم... نمیـدونم شـايدم مـن وصیت»

نـداره.. ديگـه  اكنم ولي خیلي بـه نظـرم معنـشاعرم! اين چیزي كه فکر مي

 ۀمصـاحب) «نـداره... خواي يه سري كارا رو بکني كه به تو ربطييعني تو مي

 (11 ۀشمار

 طلبانهآگاهي شهادتمرگو( 

فـدا »و راهـي بـراي تجديـد حیـات از طريـق « حیات اصیل»مثابۀ به مرگ را ،اين سنخ

جــاودانگي و ثبــت ابــديتي  يكنــد. مــرگ، ســکوي پرتــاب بــراي ارتقــامعرفــي مي« شــدن

در اين سنخ، با فـدا  بودن« عاقبت به خیر»است. مفهوم  شدهفرجام، مبارک و تضمینخوش

سـنخ، مـرگ مطلـوب در ايـن  شدن در راه هدفي مقدس و معـیّن همراهـي نزديکـي دارد.

 است. شهادت 

وقتي ما اعتقادي به خدا و قیامت داشته باشیم، بحث مرگ برايمـان آسـان »

قیامتي خواهد بود و شـفاعتي  ،اگر ما به فکر اين باشیم كه در آينده شود.مي

اي شود و ديگـر واهمـهبیک بگويیم، مرگ برايمان آسان ميو به امام زمان ل

هاي ديگـر نخـواهیم داشـت و مـرگ از كشته شدن يا قطع عضو يا آسـیب

 .«شودآسان مي

خـاطر خـدا همرگِ با شهادت و با عزت چي هست. بـۀ دانستیم نتیجما مي»

نَ قتُلُِاوا فِاي ولَا تحَسْبَنََّ الَّاذيِ» دانست با ما چه كار كند.رفتیم و خدا ميمي
گمـان نبريـد كـه ، نکنیـد فکر«. سبَيِلِ اللهِّ أمَوْاتاً بلَْ أحَيْاءٌ عنِدَْ  بَِّهمِْ يرُزْقَوُنَ

انـد و درحقیقـت زنـدهنهـا اند، مرده انـد. ايآنهايي كه در راه خدا شهید شده

خورند. اينو شما قبـول داشـته باشـي ديگـر مي پیش خداي خودشان روزي

پـس از  خواهیم خدا به ما بدهـد. درسـته؟مي . روزي آنجا راتمام است اصلاً

در يـک  يک چیز حقي است، بهتر كـه اصـلاً ترسیدم. مرگ اصلاًمرگ نمي

 .«راه بسیار بزرگ و باعظمت باشد

با خودم گفتم خوشا به حالش كه شهید شده! گريه نداره كه! بايـد تبريـک »
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هش كـردم. تـوي تسـلیت گفـت. رفـتم آنجـا و نگـا گفت بهش. تبريـک و

سردخانه خوابیده بود و چشمهايش را بسته بود. خواب ولـي رنگـش سـفید! 

انا لله وانـا »خاطر اينکه خون از دست داده بود سفیدِ سفید بود. فقط گفتمبه

مـن هواي بعدش هم بیرون آمدم و به اينها گفتم آقـا مـريض«. الیه راجعون

یکم. من میرم ديگه. اينـو را ببیند. من امشب كشآنها  موندند و كسي نیست

هـا. ديدم و رفتم. رفتم سر راهم يک كیک بزرگ خريدم. رفتم اتاق رزيـدنت

كیک را گذاشتم. بچه بیاين بخورين. گفـتن: چیـه؟ چـه خبـره؟ عروسـیه؟ 

 گفتم: بله، برادرم شهید شده. بايد تبريک بگید به من! كسي به من تسـلیت

 (31 ۀشمار ۀمصاحب) «، تبريک بگین...نگه

شي. اون شـهادته كـه يـه نـوع مي به نظرم مرگ نوعي فناست. انگار تموم»

ن از خـدا پرتوقـع شه انگار... من هـم الآگم فناها، آدم تموم ميزندگیه. نمي

سـر همسـر شـهیدم و  ۀگم خدايا به جبران اين زندگیم، از صدقمي ام.شده

 .«باقي شهدا، منو هم شهید كن

نامـه عمـر را گوينـد وصـیتمي وشته باشم!نامه؟شايد هر ماه يکي نوصیت»

نوشتم كه عمرم طـولاني بشـود، ولـي كند. من به اين خاطر نميمي طولاني

نويسم و چیزهايي كـه مي بارهرچند وقت يک اطهارۀ ائمۀ به لحاظ توصی

 (31 ۀشمار ۀمصاحب) «كنم.مي جديد شده باشد را به روز

 آگاهي غفلت طلبانهمرگز( 

شـود. بـاور اجمـالي بـه حیـات پـس از انقطاع لذت درک ميمثابۀ به رگدر اين سنخ، م

مـرگ بـه دلیـل عواقـب  پس راندن يـادمرگ، در كنار میل شديد به زندگي مدرن منجر به 

افراد در اين سنخ، در پذيرش حیات پـس از درواقع  گردد.معرفتي و عملي آن در زندگي مي

میـان بـاور بـه  عارضي كهت و اي زندگي، مدرنهاند و در ساير بخشهنوز وامدار سنت ،مرگ

 ؛كنـدمي ليبـدت« حرف مگو»به را  مرگ شان وجود داردزندگيسبک  و جهان پس از مرگ

مـرگ  ،مرگ مطلوب در ايـن سـنخ و شودغفلت از مرگ چیده ميبر اساس  زندگيبنابراين 

 درد است.آني و بي

ولـي اگـه اتفـاق  .لاًخوام اصـترسم. نه نميترس از مرگ؟ از مرگ، آره مي»



 0410 بهار و تابستاندهم/ جسياست فرهنگي/ شمارة هنامه علمي پژوهشي دين و دوفصل

 

196 

 .«ترسمبیفته خیلي ازش مي

تـره... دونـم مـث كـه راحـتتره؟ آره نمـيمرگ مطلوب؟ تو خواب.. راحت»

گـن حـس میرن مـيمي }خنده{ آره يعني من شنیدم اونايي كه تو خواب

خـوابي ديگـه دونم يعني اين جوري تو ذهنمه كه ميخوبیه. من با اينکه مي

 «  شه؟!مي خوبه ديگه از اين بهتر مگه شي. اين خب خیليپا نمي

 79گـم مـي كنم اينه كهمي گم. من در حال حاضر تنها چیزي كه فکرمي»

موقـع فکـر نده كه يعني بـه مـرگ تـا اومي بینم... اين نشونمي سالگیم رو

كـنم مـي كنم به اين فکرمي كنم ديگه. درنتیجه اگه به مريضي هم فکرنمي

 .«ام و مريضم و بايد باهاش دست و پنجه نرم كنمكه تا اون موقع زنده

كنم. راستش ولي وقتي قراره يه كاري انجـام بـدم خیلي به مرگ فکر نمي»

كنم كه آدم بايد اون كار درسته رو انجام بده كه وقتـي مُـرد، مي به اين فکر

 .«مون رو نگیرنمشکلي پیش نیاد براش اونجا اون دنیا درواقع يقه

توني از زندگیت لـذت ببـر، بـا برنامـه مي ت باشه تا جايي كهبايد حواس»... 

كنه؟ نـه كنم چرا تلاش رو كم نميمي چیزا. فکر جورلذت ببر و اينکه از اين

 چهـلسـالمونه،  بیسـتسـالمونه،  سيكنیم مي آخه وقتي كه ما داريم كار

 (17 ۀشمار ۀمصاحب) «سالمونه هفتادسالمونه، اون وقتي كه قراره بمیريم 

 «گسست در روزمرگي» آگاهي:مرگ ةمرکزي تجرب ةهست. 6ـ1

آگـاهي مرگهاي تـوان سـنخآگاهي تا غفلـت از مـرگ ميدر يک طیف مشکک از مرگ

مـدرن از مـرگ و هـاي خوانش ۀسـو بـا غلبـخـوبي جـاي داد. از يـکشـده را بـهشناسـايي

آگـاهي را رگشناسي متناسب با آن، نگاه تجددي مهمل بودن پرداخت بـه مـرگ و مهستي

صـورت بـرين حیـات انسـاني از مثابـۀ به ، حیات مرگ آگاهانهديگر كند و در سوتقويت مي

مـدرن يـا  ۀايراني بـه انديشـ ۀشود. از اين حیث وامداري فکري جامعسوي سنت تجويز مي

ها سـنجید و فهـم از ايـن سـنخهريک  شیوعبر اساس  توانرا مي تعلق آن به گفتمان سنت

 دست آورد. جدد بهت ـ سنت ۀنسبت ايرانیان با دوگانتري از دقیق
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حتي در میان افرادي كه ياد مرگ را مخرب و مرگ را  ؛مدرّجي است ۀتجرب آگاهيمرگ

، امـا كـردرا دنبـال  آگاهيمرگنوسانِ توان يک خط بيدانند نیز نميكژكاركرد زندگي نمي

كننـد كـه هايي را تجربـه ميموقعیتها نانسا ۀهم اساسي است و آن اينکه تقريباً ۀيک نکت

ها ممکن است هر كیفیتي داشته باشـد؛ شوند. اين موقعیتدر آن به ياد مرگ فراخوانده مي

از سـوي ايـن فراخـوان چنانچـه اجباري يا اختیاري، ديني يا سکولار، ذهني يا جسمي و... . 

امـا  .كـردخواهـد ک در احتضـار ۀلحظرا آن شده وگرنه  ي محققآگاهد مرگفرد اجابت شو

میزان آن در طول زندگي هر فرد به چه چیـز وابسـته اسـت؟  ،آگاهيهاي مرگفارغ از گونه

هاي مرگ در طـول هايي كه فرد به فراخوانفراواني پاسخ ،سواز يکكه  شدتصور مينخست 

داشـتن  نگـه اي كـه در حضـوري كـردن وتوان روحـياز سوي ديگر، دهد و مي اشزندگي

تعمق  با كنند، امانقش اصلي را ايفا مي ،هاي وجودي حاصل از آن داردو انگیختگيا هنلیاغ

   يک انتخاب قلمداد كرد.مثابۀ به آگاهي را نیزمرگوجه سلبي توان بیشتر، مي

چراكـه  ؛آگـاه بـودنقـدر يـک عمـل و انتخـاب اسـت كـه مـرگآگاه نبودن همانمرگ

شـده ظـاهر مرتـب و مـديريتناامني فراگیـرِ  بـه هاي مرگ براي انساني كه در اينفراخوان

اي براي ديـدن آن وجـود داشـته باشـد يـا بـه كم نیست و كافي است اراده ،كندزندگي مي

، آن هـم در ايـن علل مرگدرواقع  اي براي نديدن آن وجود نداشته باشد.اراده ديگر، عبارت

آور اتفـاق عجیـب و شـگفت اند كه زنده مانـدن يـکچنان شايع و در كمین جهان كرونايي،

ايــن انتخــاب را ها نكننــد كــه از آن غفلــت كننــد و تمــدانتخــاب ميها نانســااســت، امــا 

هاي بعـد بـه وديعـه بدين ترتیب اين غفلت، نهادينه شده و براي نسـل ؛كنندساختارمند مي

 المِحیاتِ انسـان سـ»حیات را كه ۀ شدگیرند كه چهره بزکفراميها نانسا شود.گذاشته مي

ايع هاي ديگر را كه از قضـا صـور شـتدريج صورتاست به رسمیت بشناسند و به« دغدغهبي

پـاره كـرده و بخشـي از انسان ايـن تمـدن، خـود را پارهرو ازاين .حیات است، ناديده انگارند
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كند. پـس مي پاره يادخويش را به دور افکنده، او میرايي خود را حذف كرده و و خود را پاره

ين ترتیب انسان در هر دو سوي ايـن طیـف ددهد؛ نسیان خويش. بمي یان بزرگ رخيک نس

 اش.ثر از مرگ است يا از وجه سلبي آن يا از وجه ايجابيأديگران متۀ به قاعد

هاي مرگ است. درحقیقت در نظم آگاهي قرين فراخوانشدن میزان مرگ بالا و پايین

 ۀهايي در جريان روزمردهد كه منجر به گسستميمعهود زندگي انسان، هر از گاهي اخلالي رخ 

شده و سرراست هاست كه با به تعلیق درآمدن روند مديريتشود. در اثر اين گسستزندگي مي

آيد. هاي وجودي فراچنگ ميريزد و امکاني براي جوانه زدن پرسشهم ميزندگي، نظم مقدرّ به

سنخ بر مبتني كشد و فردي را به رخ ميپاسخ به مسائل وجود بازخواني زندگي روزمره، خلأ

 ـ كه خود در ديالکتیکي دائمي با سبک زندگي اوست ـاي كه بدان تعلق دارد آگاهيمرگ

هايي آگاهي، مکانیزمدهد. متناسب با مرگاش قرار ميآگاهيِ  انتخابيخويش را در پناه مرگ

دهند. يت فرد را بازسامان مينهادرآيند، و براي غفلت يا يادآوري مرگ به استخدام درمي

هاي تري براي انسانتري براي مرگ داشته باشد، پناه امناينجاست كه هر تمدني پاسخ پخته

تنها و تنها  ـكه لاجرم رخ خواهد دادـ هاي تمدني فراهم آورده و از آن بالاتر، در نزاع پیرو خود

طعي به مرگ بدهد. شايد از اين هايش، پاسخ قاماند كه در پس تمامي داشتهتمدني باقي مي

منظر، بسیاري از عملکردهاي جهان مدرن در لاپوشاني مرگ، تقبیح نظري ياد مرگ، تنها 

آن و... ۀ وعدۀ گذاشتن محتضران و حتي دست و پا زدن براي از سر راه برداشتن مرگ يا اشاع

مديريت كردن رو آشیل جهان مدرن است و ازهمینحقیقت پاشنهدرشود؛ مرگ قابل درک مي

هاي جهان مدرن باشد؛ حال آنکه سنت ترين كارويژهشايد از اساسي «گسست در روزمرگي»

هايي ها را حوالتارزش تلقي كند، اين گسستكردن زندگي را كم براي همواركوشش آنکه بي

شده داند و آن را همگاني و تعبیهبراي امتحان بندگان و سکوهايي براي پرتاب يا سقوط آنان مي

هايي در گسست ،روست كه حتي گاهي با مناسک سنتكند. ازايندر طینت دنیا قلمداد مي

شود؛ نظیر روزه ماه وتابي داده ميشود و نظم يکنواخت زندگي روزمره پیچروزمرگي گنجانده مي

نه يک  هاييزمانآورد يا جهاد كه در رمضان كه حداقل خوردن و آشامیدن را به تعلیق درمي

  واجب است.ۀ که يک فريضبلاب انتخ

آگاهي همین گسسـت مرگ ۀمركزي تجرب ۀبدين ترتیب از منظري پديدارشناسانه، هست

 شود.وجودي فراهم مي ۀبستر يک تجرب شدر نظم متعارف زندگي روزمره است كه با رخداد
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